
11 حوادث شنبه   14 مهر 1397سال شانزدهم    شماره 3260

رخداد حادثه ها

کلاهبرداری با فروش خانه
جانشــین فرمانــده انتظامــی البــرز گفــت:  �

کلاهبردارانــی کــه ۱۶۰ واحــد مســکونی را به 
خریداران متعــدد فروخته بودند، در این اســتان 

دستگیر شدند. 
ســردار ســیدجعفر حســینی افزود: مأموران 
پلیس البرز در پی طرح چند شکایت مردمی مبنی 
بر اینکه املاک خریداری شده از سوی آنان به افراد 
دیگر نیز فروخته شــده است، موضوع را در دست 

بررسی قرار دادند. 
او اضافه کرد: بررســی بیشتر پلیس مشخص 
کــرد که کلاهبــرداران بــا اجاره تعــدادی واحد 
تجــاری و راه انــدازی دفاتر مشــاور املاک ضمن 
جذب مشــتری، امــلاک را هم زمان بــه چند نفر 

می فروختند. 
حسینی افزود: تحقیقات نشان داد که سردسته 
این کلاهبرداران از ایران به ترکیه متواری شــده و 
در قبال فروش۱۶۰ واحد مسکونی مبالغ  میلیاردی 

به جیب زده است. 
او گفت: پلیــس البرز با نیابت قضائی متهم را 
حین ورود به کشــور در فرودگاه امام خمینی(ره) 

دستگیر کرد. 
جانشــین فرمانده انتظامــی البرز بیــان کرد: 
تاکنون ســه نفر در این زمینه دستگیر شده اند که 
به ۱۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری اعتراف کرده اند. 

دستگیری راننده ای که مأمور راهور 
را زیر گرفت

رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی اســتان البرز  �
جزئیات ماجرای حمله بــه مأمور راهور و پخش 
فیلمی دراین باره در فضای مجازی را تشریح کرد. 
ســرهنگ غلامعلی گفــت: چنــدی پیش در 
میدان عظیمیه شــهر کرج یکی از مأموران پلیس 
راهــور در حال اعمال قانــون در خصوص راننده 
خانم خودرویی ســمند بود که در این میان مردی 

به آنها نزدیک شد تا از خانم جوان دفاع کند. 
او در ادامــه گفــت: متأســفانه در ادامه مرد 
مداخله جو اقدام به فحاشی کرده و مأمور پلیس 
راهور درخواســت نیروی کمکــی می کند. در این 
لحظه مردی میان سال با خودروی خود به سمت 
افسر پلیس حرکت کرده و مأمور پلیس راهور که 
جان خود را در خطر می بیند، روی کاپوت می پرد. 
راننده خــودرو هم بدون توجه به وضعیت مأمور 
پلیس بــه حرکت ادامــه می دهد. پــس از طی 
مسافتی، مأموران پلیس موفق به توقف خودرو و 
دستگیری مرد راننده می شوند و خوشبختانه افسر 

پلیس هیچ صدمه ای نمی بیند. 
رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی اســتان البرز 
اضافه کــرد: درحال حاضــر متهم تحویــل اداره 
آگاهی شــده و تحقیقات اولیه حاکی از آن است 
که مرد مداخله جو دچار مشکلات اعصاب و روان 

بوده و تحت درمان قرار داشته است. 

آتش سوزی گسترده در انبار کالا
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات  �

ایمنی شهرداری تهران گفت: آتش سوزی یک انبار 
بزرگ کالا در مشــیریه مهار شد. سیدجلال ملکی 
اظهار کرد: با تلاش چندین ســاعته آتش نشــانان 
حریق گســترده در یک انبار کالای برقی و صنعتی 
در جنوب شــرق تهران مهار شد. او ادامه داد: در 
یک مجموعه انبار کالای ۲۰ هــزار متری آتش به 
حدود ســه هزار متر از این مجموعه ســرایت کرد 
که بــا تلاش آتش نشــانان بدون تلفــات جانی و 
مصدومیت مهار شد. به گفته ملکی در این حادثه 
مقدار زیادی از تجهیزات موتور برق و ســایر لوازم 
تأسیســات برقی در آتش سوخت. او با بیان اینکه 
به دلیل شدت حرارت سقف های شیروانی این انبار 
فروریخت، خاطرنشان کرد: علت این آتش سوزی 

در دست بررسی کارشناسان آتش نشانی است. 

یک کشته در آتش سوزی 
ساختمان مسکونی

ســخنگوی  ســازمان آتش نشــانی و خدمات  �
حادثــه  در  گفــت  تهــران  شــهرداری  ایمنــی 
آتش سوزی یک ساختمان مســکونی در مجیدیه 
شمالی یک مرد ۶۵ساله کشته و ۱۰ نفر به وسیله 

آتش نشانان نجات یافتند. 
جلال ملکی اظهار کرد: در ساعت  ۸:۲۷ صبح 
دیروز حادثه آتش سوزی یک ساختمان مسکونی 
شش طبقه ۱۸واحدی در مجیدیه شمالی حوالی 
میدان بهشتی به ســامانه ۱۲۵ اعلام و بلافاصله 
مأموران دو ایســتگاه آتش نشانی به محل حادثه 

اعزام شدند. 
وی افزود: یک واحد ۷۰متری در طبقه دوم یک 
ساختمان شش طبقه دچار حریق شده بود و دود 

حاصل از آن نیز سایر طبقات را فرا گرفت. 
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری تهران ادامه داد: آتش نشــانان 
هم زمــان با خاموش کــردن آتــش وارد عملیات 
نجات شــدند و در همــان دقایق اولیــه یک مرد 
۶۵ساله را که دچار بی هوشی بود از محل حادثه 
تحویل عوامل اورژانس دادند که مشخص شد این 
مرد به دلیل شــدت جراحات وارده در این حادثه 

جان باخته است. 
وی اضافه کرد: آتش نشــانان در این حادثه ۱۰ 
زن و مرد را از داخل این ساختمان نجات دادند که 
دو مرد مسن و جوان به دلیل دودگرفتگی تحویل 

عوامل اورژانس شدند. 
وی علت این آتش ســوزی را در دست بررسی 

کارشناسان آتش نشانی اعلام کرد. 

مرگ عامل شهادت مأمور نیروی 
انتظامی

فرمانده انتظامی بهبهان از به هلاکت رســیدن  �
عامل شهادت مأمور نیروی انتظامی خبر داد. 

سرهنگ «رضا پاپی» در تشریح این خبر گفت: 
در پی تیراندازی افرادی ناشــناس به واحد گشتی 
کــه منجر به شــهادت اســتوار یکم «جهانشــاه 
بازارنوی» شد، پلیس، عامل تیراندازی را که دارای 
چندین سابقه (شــرارت، درگیری، ســرقت، مواد 

مخدر و...) بود، شناسایی کرد. 
فرمانده انتظامی بهبهان افزود: پلیس بهبهان 
پــس از اخــذ مجوز قضائــی مخفیــگاه متهم را 
محاصره کرد و در مقابل شــرور مسلح برای فرار 
از دســت قانون، اقــدام به تیراندازی به ســمت 
مأموران کرد که در تیراندازی متقابل، وی مجروح 
شــد و در نهایت به علت شدت جراحات وارده در 

بیمارستان به هلاکت رسید. 
اســتواریکم جهانشــاه بازارنــوی بامــداد روز 
پنجشــنبه حین انجام مأموریت از سوی این شرور 

به درجه رفیع شهادت نائل شد. 

مرگ ۲ نفر به دلیل گازگرفتگی 
داخل چاه فاضلاب

گازگرفتگی داخل چاه فاضلاب در شهر بهشهر  �
اســتان مازندران عصر روز پنجشــنبه به مرگ دو 
جوان منجر شــد. این اتفــاق در محله ای حوالی 

کمربندی شهر بهشهر رخ داد. 
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی شــهرداری 
بهشــهر گفت عوامــل امدادی این ســازمان پس 
از عزیمــت به محل پیکر بی جــان دو جوان ۲۵ و 

۳۰ساله را از داخل چاه بیرون کشیدند. 
حســین ســراج افزود: یکی از جوانان احتمالا 
بــرای تعمیر چاه یا تعویض کف کش به داخل آن 
رفت و براســاس اظهارات شــاهدان عینی دچار 
گازگرفتگی شد و نفر دوم برای کمک به وی داخل 

چاه رفت که او هم بر اثر گازگرفتگی خفه شد. 
وی گفت با وجود تلاش های انجام شده عوامل 
آتش نشانی و گروه های امدادی هر دو جوان جان 
باختند و اجســاد آنان پس از بیرون کشیدن از چاه 
تحویل مراجع قضائی و به سردخانه شهر منتقل 

شد. 

اعضای بدن جوان ۲۱ ساله
 جان ۳ نفر را نجات داد

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشــگاه علوم  �
پزشکی کرمان گفت: با رضایت خانواده یک جوان 
۲۱ ساله اعضای بدن او به بیماران نیازمند دریافت 
عضو اهدا شد. مجید گیلانی، هماهنگ کننده پیوند 
اعضــا در دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان، گفت: 
جوانی ۲۱ ســاله به دلیل خونریــزی مغزی دچار 
مرگ مغزی شــد و با تأیید مرگ مغزی او از سوی 
تیم پزشکی، خانواده به اهدای اعضای عزیز خود 

رضایت دادند. 
او اضافه کــرد: کار برداشــت اعضای مرحوم 
امیرحســین شــریفی در بیمارستان شــهید باهنر 
انجــام و دوکلیه و کبد او به ســه بیمــار نیازمند 
دریافت عضــو در بیمارســتان افضلی پور کرمان 

پیوند زده شد. 
گیلانــی از خانواده شــریفی به خاطــر این کار 
خیرخواهانــه قدردانی کرد و گفــت: این خانواده 
بــا اهدای اعضای جــوان عزیز خود، بــه افرادی 
کــه اکنون نیازمنــد دریافت عضــو بودند، زندگی 

دوباره ای بخشیدند. 
امیرحسین شریفی دانشــجوی رشته برق و از 

شهروندان شهرستان شهربابک بود. 

شــرق: باز هم پرونــده ای درباره کــودک آزاری در 
دســتگاه قضائی تشــکیل شــد؛  این بــار دختری 
چهارساله مورد ضرب وجرح قرار گرفت و جانش را از 
دست داد. این حادثه روز چهارشنبه هفته گذشته در 
قائمشهر به وقوع پیوست و پدرومادر کودک به عنوان 

متهمان اصلی دستگیر شده اند. 
مأموران پلیس قائمشــهر روز چهارشنبه وقتی از 
طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ از ضرب وجرح 
و قتل یک کودک چهارســاله باخبر شدند، به خانه او 
رفتند و جنازه این کــودک را درحالی که آثار کبودی 
و زخم روی پیکرش مشــهود بود، مشــاهده کردند. 
جســد این کودک که ترنم نام داشــت برای تعیین 
علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و متخصصان 
بررسی های تخصصی را آغاز کردند. عباسی، مدیرکل 
پزشــکی قانونی مازنــدران، دراین بــاره گفت: یک 
گروه از کارشناسان پزشــکی قانونی شهرستان برای 
پیگیری و علت مرگ به منطقه اعزام شدند. مدیرکل 
پزشکی قانونی مازندران گفت: شواهد اولیه از جسد 
این کودک حکایت از کودک آزاری دارد و به دســتور 
مقام قضائی جنازه بــرای تعیین علت اصلی مرگ و 

انجام آزمایشات لازم تخصصی به سردخانه پزشکی 
قانونی قائمشــهر انتقــال پیدا کرد. عباســی افزود: 
پرونده برای رسیدگی به دادگستری استان مازندران 
ارسال شد. درحالی که همه شواهد نشان می داد این 
کودک  شکنجه شــده است، بازپرس جنایی قائمشهر 
به کارآگاهان جنایی دســتور داد وارد عمل شوند و 
تحقیقات را در این زمینه آغاز کننــد. کارآگاهان نیز 
با انجام تحقیقات مقدماتی به این نتیجه رسیدند که 
غیر از والدین این کودک فردی دیگر در مظان اتهام 

قرار ندارد. 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قائمشهر تأیید 
کرد که علت مرگ کودک چهارساله در این شهرستان 
کودک آزاری بود و پدرومــادر وی به عنوان متهمان 
اصلی دستگیر شده اند. ســرهنگ محمد ولی مرادی 
گفــت بازجویــی از متهمان در حال انجام اســت و 
جزئیات بیشــتر پس از پیشــرفت قضائی پرونده در 
اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت. بنا بر این گزارش،  
والدین ترنم اکنون در بازداشت به سر می برند و صبح 
امروز برای ادامه تحقیقات به دادسرا منتقل خواهند 

شد تا بار دیگر تحت بازجویی قرار بگیرند. 

دختر ۴ساله
قربانی کودک آزاری 

شرق: نقشه انتقام جویانه زن برای دوستش و فرستادن فردی برای تجاوز به 
او، راز عشق پنهان خودش را فاش کرد و این بار این زن با شکایت همسرش 
در جایگاه متهم ایســتاد تا در برابر خیانتی که کرده است، پاسخ گو باشد. به 
گزارش خبرنگار ما، یک ســال قبل مردی با مأموران پلیس تماس گرفت و 
مدعی شد که فردی متجاوز وارد خانه اش شده و قصد تعرض به همسرش 
را داشته  اما او متوجه شــده و فرد را در خانه حبس کرده  است. بلافاصله 
مأموران به خانه مرد شاکی رفتند و جوانی را که نیمه عریان بود، پیدا کردند. 
با انتقال این مرد به کلانتری بلافاصله زن جوان مورد بازجویی قرار گرفت. 
این زن گفت: زنگ در خانه را زدند و من فکر کردم شــوهرم است؛ در را باز 
کردم مردی وارد خانه شد، او می خواست به من تجاوز کند که همان زمان 
شــوهرم سر رســید و کمکم کرد. گفته های این زن از سوی متهم رد شد و 
او گفــت: من از قبل با زن جوان ارتباط داشــتم و روز حادثه هم به دعوت 
خودش به خانه اش رفتم، اما هم زمان شوهرش رسید. این مرد گفت: مدتی 
قبل با زنی به نام نازنین دوســت شدم و با هم ارتباط داشتیم؛ یک روز او به 
من گفت یکی از دوســتان خانوادگی شان به نام گلناز اسرار زندگی اش را به 
همه گفته  و دعوای سختی بین آنها درگرفته است و حالا می خواهد انتقام 
بگیرد. از من خواست که با آن زن رابطه برقرار کنم. نازنین گفت اگر بتوانی 
به او تجاوز کنی، آن وقت انتقام گرفته ام. من ابتدا فکر می کردم یک دعوای 
زنانه اســت و کمی هم من تفریح می کنم و همه چیز تمام می شود. شماره 
تلفن گلناز را گرفتم و چندباری هم با او تلفنی صحبت کردم و قرار ملاقات 

گذاشــتیم. روزی که من به خانه گلناز رفتــم، نازنین به من قرص ترامادول 
داده  بود. اصلا در حال خودم نبودم. می خواســتم با گلناز ارتباط برقرار کنم 
که زن مقاومت کرد و بعد هم شوهرش سررسید. به این ترتیب من دستگیر 
شــدم اما اینکه گلناز می گوید من به زور وارد خانه شــدم کاملا دروغ است. 
با توجه به اینکه مســئله تجاوز مطرح شــده  بود، پرونده به دادگاه کیفری 
استان تهران فرســتاده  شــد. قضات دوباره از مرد جوان بازجویی کردند و 
تلفن همراه زن شــاکی را نیز بررسی کردند و در نهایت متوجه شدند متهم 
درست می گوید اما قرار نبوده آنها با هم رابطه ای داشته   باشند. بعد از پایان 
تحقیقات، قضات مرد جوان را محاکمه کردند اما این بار شــکایت جدیدی 
علیه او رسید و شوهر نازنین با شکایت از متهم و همسر خود گفت با توجه 
به اینکه ثابت شده نازنین مرد جوان را تحریک کرده  است و آنها با هم رابطه 
داشته اند، شکایت دارد. این مرد گفت: من هیچ مشکلی با همسرم نداشتم 
و ما رابطه خوبی با هم داشتیم نمی دانم چرا این اتفاق افتاده  است. زمانی 
که موضوع پرونده گلناز مطرح شــد، من به همسرم گفتم با توجه به اینکه 
تو را متهم کرده اند ما باید از خودمان دفاع کنیم. همســرم به من گفت که 
حرف های گلناز دروغ اســت و چون با او دعوا کرده گلناز می خواهد با این 
کارش انتقام بگیرد و اصلا مرد متهم را نمی شناســد. درحالی که تحقیقات 
دادگاه در پرونده گلناز نشــان داد همسرم دروغ گفته  است. این مرد گفت: 
همسرم سعی می کرد من را قانع کند که درباره اش دروغ گفته اند و با کسی 
رابطه نداشــته  اســت، من هم حرفش را قبول کردم چون گلناز به زندگی 

ما حســادت زیادی می کرد. مــن رابطه ام را با خانواده گلنــاز قطع کردم و 
حرف های آنها را بی اســاس می دانســتم اما حالا که دادگاه تحقیق کرده و 
مشخص شده همسر من در این موضوع نقش داشته  است من هم شکایت 
و درخواســت دارم که تحقیقات بیشتری درباره خیانتی که همسرم به من 
کرده  اســت، انجام شود. با توجه به این شــکایت و سابقه ای که پرونده در 
شــعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران داشــت پرونده برای رسیدگی باز هم 
به این شــعبه ارجاع شــد. دادگاه مرد متهم را از زندان احضار کرد و او نیز 
گفت با نازنین رابطه داشــته  و دوســتی او ابتدا با نازنین بوده و حتی قرص 
ترامــادول برای تجاوز به گلناز را نازنین به او داده  بود. بررســی  تلفن همراه 
نازنین هم نشــان داد او مــدت زمان زیادی با متهم در ارتبــاط بوده  و آنها 
پیامک های عاشقانه ای نیز برای هم فرستاده اند. بنابراین زن به اتهام خیانت 
به همسرش و برقراری رابطه نامشروع بازداشت شد. هرچند نازنین در ابتدا 
ســعی داشت همه اتهامات را از خودش دور کند و ادعا کرد گفته های مرد 
دروغ اســت و همسرش از او شکایت بی اســاس کرده  است، اما در نهایت 
وقتی متوجه شد پرینت تلفن هایش همه چیز را مشخص کرده  است اعتراف 
کرد با متهم رابطه داشته تا فقط از دوستش انتقام  بگیرد و هیچ کار دیگری 
نکرده  اســت. بااین حال هر دو متهم به دســتور دادگاه در بازداشت به سر 
می برند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. شــعبه ۷ دادگاه کیفری استان 
تهران درباره اتهامی که در پرونده قبلی به مرد جوان وارد شده  بود در حال 

شور و در پرونده ای که جدیدا مطرح شده تحقیقاتی را آغاز کرده  است. 

انتقام گیرى زنانه راز رابطه پنهانى را فاش کرد

شرق: ســارقان مسلحی که بعد از دســتبرد به یک 
طلافروشی در ارومیه مرد زرگر را به ضرب گلوله به 

قتل رسانده بودند، دستگیر شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، دو مرد مســلح که صورت 
خود را کاملا با کلاه ســیاه پوشانده بودند، صبح روز 
۲۷ شــهریور به یک طلافروشی در شهرک فرهنگیان 
ارومیه رفتنــد و در همان ابتدا اقدام بــه تیراندازی 
کردند. آنها بعد از زخمی کردن صاحب مغازه کیفی 
را که حاوی شــش کیلو و ۹۰۰ گرم طلا به ارزش سه 
 میلیــارد تومان بــود از چنگ او درآوردنــد و بعد از 

شلیک یک گلوله به سر این مرد او را کشتند. 
ســارقان بعد از خروج از مغازه درحالی که کیف 
و اسلحه در دست داشــتند، شروع به دویدن کردند 

و بعد از ورود به یک خیابان فرعی متواری شدند. 
کارآگاهــان پلیس بعــد از اطلاع از ایــن واقعه 
تحقیقــات خــود را آغــاز کردنــد و فهمیدنــد مرد 
طلافــروش به نام جعفــر در طبقه بــالای منزلش 

سکونت داشته است.
 او به دلیل حجم بالای طلاهای داخل مغازه اش 
هر شب مقداری از آنها را در یک کیف می گذاشت و 

به خانه می برد و صبــح روز بعد طلاها را دوباره در 
ویترین می چید. 

نحوه وقوع سرقت از آن نشان داشت که سارقان، 
این مغــازه را از قبــل به طور کامل شناســایی کرده 
بودنــد و از برنامه کاری جعفر اطلاع داشــتند. آنها 
همچنیــن محله را به خوبی می شــناختند به همین 
دلیل توانستند بعد از دزدی با اعتمادبه نفس با پای 

پیاده فرار کنند. 
 درحالی کــه در ابتــدا هیچ ســرنخی از متهمان 
وجود نداشت، تحقیقات ادامه یافت تا اینکه بالاخره 
بعــد از ۱۵ روز کار اطلاعاتــی ردپایــی از متهمــان 
به دســت آمد و معلوم شد علاوه بر دو مردی که در 
دزدی حضور داشــتند، نفر سومی هم به آنها کمک 
کرده است. به این ترتیب عملیاتی ویژه طرح ریزی شد 
و هر ســه متهم غافلگیر و بازداشــت شدند. سپس 
مخفیگاه این افراد تحت بازرسی قرار گرفت اما اثری 
از طلاهــا نبود تــا اینکه معلوم شــد آنها جواهرات 
مســروقه را در خانه خواهر یکــی از متهمان پنهان 
کرده اند. بنــا بر این گزارش، تحقیقات از این متهمان 

همچنان ادامه دارد. 

دستگیری قاتلان مرد 
طلافروش

شرق: جشن آشتی کنان دو جوان رنگ خون گرفت و 
یکی از آنها در درگیری کشته و دیگری به اتهام قتل 

به قصاص محکوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، ســال ۹۵ پلیس با تماس 
تلفنی شهروندان در جریان زخمی شدن مرد جوانی 
قرار گرفت که براســاس اطلاعات به دست آمده در 
یک درگیــری خیابانی چاقو خورده  بود. هرچند این 
جوان که حامد نام داشــت، به بیمارســتان منتقل 
شــد؛ اما ســاعاتی بعد از انجام اقدامات اورژانسی 
روی زخمــش جانش را از دســت داد؛ چون عمق 
جراحت زیاد و ضربه ای که به او وارد شده، به گفته 
پزشــکان کشــنده  بود. با توجه به مرگ مرد جوان 
تحقیقــات مأموران آغاز شــد. شــاهدان به پلیس 
گفتند ضارب، جوانی به نام ساسان است که از قبل 

با مقتول درگیری داشت. 
یکی از شاهدان که دوست حامد و ساسان بود، 
دراین باره به مأموران گفت: ساســان و حامد با هم 
قهر بودند. بعد از چند مــاه تصمیم گرفتیم آنها را 
آشتی بدهیم. با هم جمع شدیم و از آنها خواستیم 
هرچه بوده، فراموش کنند تا دوستی مان ادامه پیدا 
کند. آنها هم قبول کردند. بعد از اینکه آشتی کردند، 
قرار شــد دور هم مشروب بخوریم و جشن بگیریم. 
بعد از اینکه مشــروب خوردیم، همه مست شدیم. 
حامد و ساسان ابتدا شروع کردند به شوخی کردن با 
هم و بعد هم عصبانی شــدند و با هم دست به یقه 
شــدند. ما ســعی کردیم آنها را جدا کنیم؛ اما نشد. 
بعد به بیرون از ســاختمان رفتند و ساســان با یک 

ضربه چاقو حامد را مجروح کرد و بعد هم رفت. 
تحقیقات مأموران برای بازداشت ساسان ادامه 
یافت. هم زمان مأموران به دنبال جمع آوری مدارک 
دیگری در پرونده بودند. دراین میان پزشــکی قانونی 

اعــلام کرد علت مرگ اصابت شــیء تیز و برنده ای 
بوده  که به قلب مقتول وارد شــده و شریان اصلی 
بدن او را قطع کرده  و در این شرایط طبیعی بوده  که 
تلاش پزشــکان برای نجات جان این فرد به نتیجه 

نرسد. 
در ادامــه مأمــوران از شــاهدان دیگــر پرونده 
بازجویی کردند و آنها نیز تأیید کردند ضارب ساسان 
بــود. بعــد از چند مــاه پیگیری پلیــس در نهایت 

ساسان بازداشت شد. 
متهم در بازجویی ها مدعی شد قتل کار او نبوده 
است و درخواست کرد آزاد شود؛ اما وقتی دید همه 
دوســتانش علیه او شــهادت داده اند، قتل را قبول 
کرد. او گفت: من به یاد ندارم ضربه زده  باشــم؛ اما 
وقتی همه می گویند کار من بوده، قبول می کنم. من 
و حامد مدت ها قهر بودیم؛ اما وقتی دوســتان مان 
خواســتند ما را آشــتی بدهند، قبــول کردیم. بعد 
از آشــتی رفتیــم طبقه بالای مغــازه ای که من کار 
می کردم و به پیشــنهاد بچه ها مشروب خوردیم تا 
این آشتی را جشن بگیریم؛ اما از سرِ مستی فحاشی 

کردیم و این اتفاق افتاد. 
در پایان جلســات بازجویی کیفرخواســت علیه 
متهم صادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۱۱ 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد. 
متهــم وقتی بــرای محاکمه بــه دادگاه کیفری 
اســتان تهــران برد ه  شــد، نماینده دادســتان برای 
او درخواســت کیفــر کرد و ســپس اولیــای دم نیز 

درخواست قصاص کردند. 
در ادامه متهم در جایــگاه قرار گرفت. او گفت: 
من خودم یادم نیســت که چنین کاری کرده  باشم؛ 
امــا وقتی همــه دیده اند که من ضربــه زدم، قبول 
می کنم. البته قبول دارم که چاقو داشتم و با حامد 

درگیر شــدم؛ اما درگیری ما ربطی به مشکلاتی که 
از قبل داشــتیم، نداشــت و من کینه را کنار گذاشته 
 بودم. درگیری ما به  خاطر مســتی بود. حالا هم از 

اولیای دم درخواست بخشش دارم. 

با پایان جلســه رســیدگی هیئت قضــات برای 
صــدور رأی دادگاه وارد شــور شــدند و متهم را با 
توجه به مــدارک موجــود در پرونــده به قصاص 

محکوم کردند.

جشن آشتى کنان رنگ خون گرفت


